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کده‌اید شدد ‌یردر‌از‌و‌میکرد،‌با‌مسایل‌جدیدی‌روبر‌خرچنگ‌کوچولو،‌که‌تازه‌از‌مادر‌خود‌جدا‌شده‌بود‌و‌به‌تنهایی‌زندگی‌می

دور‌شدود ‌او‌هندوز‌‌هدااز‌آن‌آموخت‌که‌به‌چه‌کسانی‌اعتماد‌کند‌و‌از‌چه‌کسانی‌فاصله‌بگردرد‌وکرد،‌باید‌میچطور‌باید‌یذا‌تهره‌می

‌یک‌دشم !جانوران‌برای‌او‌دوست‌هستند‌و‌کدامیک‌از‌که‌کدام‌‌انستدنمی

گریخدت،‌و‌هنگدامی‌کرد،‌او‌میبرخورد‌می‌دوید:‌وقتی‌موج‌دریا‌به‌ساحلب‌میبا‌ای ‌وضعرت،‌او‌در‌ساحل‌دریا‌همراه‌با‌موج‌آ

وقتدی‌‌وجوی‌یذا‌بود در‌جست‌کرد،‌بلکهدوید ‌او‌موج‌را‌دنبال‌نمیگشت،‌خرچنگ‌کوچک‌به‌دنبال‌آن‌میکه‌آب‌موج‌به‌دریا‌برمی

اثدر‌برخدورد‌‌ساحل‌نرز،‌که‌درهای‌ماند ‌ماسهها‌میسههای‌ریزی‌که‌با‌خود‌به‌ساحل‌آورده‌بود،‌روی‌مااگشت،‌یذموج‌به‌دریا‌بازمی

افتادند ‌ای ‌موجودات‌کوچک‌و‌آن‌یذاهای‌ریز،‌ناهار‌خدوبی‌بدرای‌ها،‌موجودات‌ریز‌بررون‌میند،‌از‌زیر‌آنشدموج‌دریا،‌شسته‌می

چنگدال‌انبدری‌بدا‌دو‌‌،هداماسهدوید،‌و‌در‌روی‌گشت،‌خرچنگ‌به‌دنبال‌آن‌میقتی‌آب‌موج،‌به‌دریا‌برمیو‌خرچنگ‌کوچولو‌بودند ‌

گذاشت ‌دوباره‌با‌آمدن‌موج‌دریدا،‌او‌بده‌خشدکی‌کرد‌و‌به‌دهان‌خود‌میجمع‌می‌،هاخود،‌تند‌و‌تند‌ای ‌یذاهای‌ریز‌را‌از‌روی‌ماسه

‌عرد بلهای‌خرس،‌یذاهای‌ریز‌را‌میرفت‌و‌در‌روی‌ماسهو‌با‌برگشت ‌آب‌به‌دریا،‌او‌نرز‌به‌دنبال‌آن‌می‌کردفرار‌میساحل‌

‌
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‌هابود‌که‌اصلًا‌متوجه‌اطراف‌خود‌نبود ‌البته‌یکی‌دو‌بار،‌در‌اطراف‌خود،‌دیگر‌خرچنگسرگرم‌ای ‌کار‌‌بهخرچنگ‌کوچولو،‌چنان‌

خوردند ‌اما‌او‌فقط‌سرگرم‌های‌خود‌میو‌از‌یذاهای‌ریزی‌که‌موج‌دریا‌آورده‌بود،‌با‌چنگال‌دویدنداو‌به‌دنبال‌موج‌می‌مانندرا‌دید‌که‌

کدرد‌و‌وجو‌مدیها‌جستگشت‌و‌یذاهای‌ریز‌را‌از‌لای‌ماسهها‌برمیدوید‌و‌دوباره‌به‌روی‌ماسهموج‌دریا‌به‌عقب‌میخود‌بود:‌با‌‌کار

خدورد،‌موجدودات‌طور‌که‌او‌موجودات‌ریز‌را‌برای‌ای ‌که‌گرسدنه‌نماندد،‌مدیخورد ‌یافل‌از‌ای ‌که‌خطر‌در‌اطراف‌اوست ‌همانمی

‌د‌او‌را‌بخورند آمن‌میبودند‌که‌خوششاگی‌هم‌بزر‌

*‌*‌*‌*‌*‌

کوچولو،‌مشغول‌کار‌خود‌بود‌که‌ناگهان‌یک‌سوسمار‌بزرگ‌از‌راه‌رسرد ‌او‌که‌سه‌برابر‌بددن‌خرچندگ‌کوچولدو‌هرکدل‌خرچنگ‌

آمد ‌چشمان‌سوسمار‌را‌دید‌که‌به‌او‌خردره‌او‌میطرف‌کرد؛‌سوسمار‌به‌آمد ‌خرچنگ‌اشتباه‌نمیداشت،‌به‌سرعت‌به‌سمت‌ساحل‌می

‌درخشرد ها‌میدر‌آن‌،ده‌بود‌و‌برق‌طمع‌بلعردن‌طعمهش

درمانده‌خورد ‌خرچنگ‌کوچولو،‌زبانش‌تکان‌میدهان‌سوسمار‌برای‌حمله‌باز‌بود‌و‌در‌حال‌دویدن‌به‌سوی‌خرچنگ‌کوچولو،‌

پرسدرد:‌چدرا‌که‌از‌خدود‌مدی‌شده‌بود ‌در‌وضعرتی‌قرار‌گرفته‌بودگرر‌دانست‌چه‌کند ‌برشتر‌از‌ای ‌که‌ترسرده‌باشد،‌یافلشده‌بود ‌نمی

‌جوری‌شد؟‌م ‌که‌برای‌مقابله‌آماده‌نرستم!ای 

کندد ‌از‌گرر‌مدیاندازد‌و‌یافلشود ‌دشم ،‌او‌را‌که‌سرگرم‌و‌یافل‌است،‌گرر‌میاعلام‌نمی‌از‌قبلدانست‌که‌حادثه‌و‌خطر،‌او‌نمی

‌گرر‌شده‌است خودش‌ناراحت‌بود‌که‌چرا‌یافل

زده،‌دویدن،‌به‌خرچنگ‌حمله‌کرد ‌خرچنگ‌کوچولدو،‌وحشدتو‌در‌حال‌‌رسرد‌و‌با‌همان‌شتاب‌سوسمار‌وحشی‌و‌گرسنه،‌به‌او

به‌جلو‌یدا‌عقدب‌‌توانندها‌نمیهای‌انبری‌خود‌را‌به‌علامت‌دفاع‌بالا‌گرفته‌بود،‌چند‌قدم‌به‌راست‌رفت ‌خرچنگطور‌که‌چنگالهمان

روند ‌خرچندگ‌کوچولدو،‌از‌تدرب،‌بده‌سدمت‌میسمت‌پهلوهای‌خود‌راه‌‌روند ‌در‌واقع‌ازها‌یا‌به‌راست‌یا‌به‌چپ‌خود‌میبروند ‌آن

او‌با‌سرعت‌کرد،‌اگر‌خرچنگ‌کوچولو،‌به‌عقب‌بگریزد،‌راست‌خود‌دوید،‌یعنی‌از‌سمت‌راست‌فرار‌کرد ‌سوسمار‌مهاجم‌که‌خرال‌می

‌داشته‌باشد ‌برای‌فرار‌توانست‌باور‌کند‌که‌او‌روش‌دیگریتواند‌او‌را‌بگررد،‌نمیزیاد‌خود،‌حتماً‌می

‌
‌او‌اصلًا‌انتظار‌نداشت‌که‌خرچنگ‌کوچولو‌به‌سمت‌چپ‌یا‌راست‌فرار‌کند 
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خرچنگ‌کوچولو‌به‌سمت‌راست‌فرار‌کرد‌و‌جای‌خالی‌خود‌را‌به‌سوسمار‌داد ‌سوسمار‌مهاجم‌که‌دهان‌خود‌را‌برای‌گرفت ‌او‌باز‌

ها،‌بسته‌بود،‌به‌محل‌جای‌خالی‌خرچنگ‌کوچولو‌شررجه‌ی‌خرچنگ‌با‌آنهاکرده‌بود‌و‌چشمانش‌را‌برای‌جلوگرری‌از‌برخورد‌چنگال

‌زد 

ها‌فرو‌های‌ساحل‌فرود‌آمد‌و‌در‌ماسهی‌خود‌به‌سطح‌ماسهجای‌خرچنگ‌کوچولو،‌خالی‌بود ‌در‌نترجه،‌سوسمار‌مهاجم،‌با‌پوزه

هایش‌را‌بده‌هدم‌فشدرد،‌دانست ‌دندانوز‌نمیای‌مکث‌کرد ‌چه‌اتفاقی‌افتاد!؟‌هنرفت ‌دهان‌خود‌را‌بست‌و‌چشمانش‌را‌گشود ‌لحظه

ها‌بررون‌کشرد‌و‌اطراف‌را‌نگریسدت ‌خرچندگ‌کوچولدو‌از‌سدمت‌ی‌خود‌را‌از‌ماسهمتوجه‌شد‌که‌خرچنگ‌در‌دهانش‌نرست ‌پوزه

او‌وارد‌‌که‌به‌خرچنگ‌برسد،دوید ‌سوسمار‌که‌به‌شدت‌خشمگر ‌شده‌بود،‌به‌سرعت‌به‌تعقرب‌او‌رفت ‌اما‌قبل‌از‌ای راست‌خود‌می

-سوسمار،‌ناپردا‌شد ‌سوسمار‌با‌عصبانرت،‌کمی‌در‌ساحل‌ایستاد‌و‌امواج‌را‌نگریست،‌اما‌بی‌آب‌شد‌و‌همراه‌موج‌دریا،‌رفت‌و‌از‌دید

‌رسرد ‌به‌ناچار،‌به‌آرامی‌به‌عقب‌برگشت‌و‌شکست‌خورده‌از‌محل‌رفت فایده‌بود،‌دست‌او‌به‌خرچنگ‌نمی

*‌*‌*‌*‌*‌

ی‌تپرد ‌کمی‌آرام‌شد ‌تجربدهای‌رفت‌و‌مدتی‌استراحت‌کرد ‌هنوز‌قلبش‌از‌ترب‌می،‌به‌کنار‌صخرهخرچنگ‌کوچولو،‌در‌زیر‌آب

چدپ‌رفدت ‌اسدت،‌چگونده‌بدرای‌بده‌که‌به‌جای‌جلو‌و‌عقب،‌به‌سمت‌راست‌یدا‌‌،هاروش‌راه‌رفت ‌خرچنگکه‌فهمرد‌او‌خوبی‌بود ‌

ی‌دشم ،‌باید‌به‌سرعت‌به‌سمت‌راسدت‌یدا‌که‌هنگام‌حمله‌دانستموجودات‌مهاجمی‌چون‌سوسمار،‌یرر‌منتظره‌است ‌او‌دیگر‌می

‌بدهد «‌جای‌خالی»دشم ‌‌،‌بهچپ‌بدود‌و‌در‌واقع

*‌*‌*‌*‌*‌

استراحت‌او‌در‌زیر‌آب‌طولانی‌شد،‌ترب‌او‌از‌بر ‌رفته‌بود‌و‌خستگی‌او‌نرز‌رفع‌شده‌بود ‌از‌زیر‌صدخره‌بردرون‌آمدد‌کده‌ناگهدان‌

اِ‌   ‌چه‌ناجور‌گرر‌افتادم!‌امروز‌چه‌خبره؟‌توی‌ساحل،‌سوسمار!‌ای ‌جا‌زیدر‌آب‌»   ‌ست:‌متوجه‌شد‌یک‌مارماهی‌بزرگ‌کنار‌صخره‌ا

‌«هم‌ای ‌مارماهی!‌چه‌کار‌کنم؟

«‌جدای‌خدالی»خرچنگ‌کوچولو‌با‌خود‌اندیشرد،‌که‌اگر‌مار‌ماهی‌به‌او‌حمله‌کرد،‌باز‌هم‌به‌سمت‌چپ‌یا‌راست‌فرار‌کند‌و‌به‌او‌

‌ «؟!محدود‌و‌بسته‌استکه‌جا‌ای »‌راست‌رفت ‌نرست ‌یا‌صخره،‌جایی‌برای‌به‌چپ‌وبدهد ‌اما‌متوجه‌شد‌که‌در‌زیر‌

‌
‌
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شد ‌جا‌دور‌میاز‌زیر‌صخره‌بررون‌آمد‌و‌اطراف‌را‌پائرد ‌مارماهی‌از‌آن‌کمی‌دید ‌ای ‌بار‌چه‌کند؟‌با‌نگرانی،‌چارهبیدوباره‌خود‌را‌

‌عمق‌دریا‌رفت ‌تا‌از‌نظر‌ناپدید‌شد‌و‌بهخود‌او‌را‌دنبال‌کرد‌‌نگاه‌با

ی‌کوچدک‌ ‌در‌خشکی‌به‌لانهبودیروب‌‌در‌حال‌خارج‌شد‌و‌در‌ساحل‌به‌سمت‌خشکی‌دوید ‌آفتاب‌دریا‌خرچنگ‌کوچولو،‌از‌آب

های‌اطراف‌لانه‌را‌کنار‌زد‌و‌محل‌را‌پاکسازی‌کرد ‌وارد‌لانه‌شد‌و‌برای‌خوابردن‌آماده‌گشت ‌امدروز‌چده‌روز‌خود‌رسرد ‌کمی‌از‌خاک

-برنی‌کندد ‌پدرشبرنی‌باشم ‌هرچ‌کس‌نباید‌بتواند‌رفتار‌مرا‌پرشخواهم‌زنده‌بمانم،‌باید‌یررقابل‌پرشاگر‌می»ای‌بود:‌سخت‌و‌آموزنده

ی‌خدود‌را‌بدرای‌برنی‌رفتار‌م ‌برای‌سوسمار‌یرر‌ممک ‌بود،‌اما‌آن‌روش‌در‌مورد‌مارماهی‌مناسب‌نبدود ‌پدس‌هرجدا،‌روش‌جداگانده

برنی‌باشد ‌آن‌هدم‌نده‌شدبره‌جا،‌یررقابل‌پرشرفتارم‌برای‌دشمنانم،‌در‌همه‌که‌ ‌درب‌امروز‌م ‌ای ‌بودبرنی‌بودن‌نراز‌داردیررقابل‌پرش

برنی‌باشد ‌ای ‌راز‌زنده‌ماندن‌و‌حرات‌و‌عزت‌جا‌قابل‌پرشرفتارم‌برای‌دوستانم،‌همه‌اما‌ بلکه‌در‌برابر‌هر‌دشم ،‌رفتاری‌متفاوت‌؛هم

کدرد:‌چنان‌زیر‌لدب‌تکدرار‌مدیخرچنگ‌کوچولو،‌چشمانش‌را‌بست‌و‌خوابرد ‌اما‌هم‌« بودای‌است ‌روز‌سخت،‌اما‌خوب‌و‌آموزنده

‌«روز‌سخت‌و‌خوبی‌بود »

‌شود او‌باید‌در‌روزهای‌آینده،‌نکات‌بسراری‌را‌براموزد،‌تا‌بتواند،‌حرات‌و‌سلامت‌و‌عزت‌داشته‌باشد،‌و‌الا‌خورده‌می


